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گرينويچ

گداهای عصر دیجیتال

 

نمی‌شــود همه‌‌چیــز در دنیــا دیجیتالــی شــود و 
گدایی، به همان شــیوه ســنتی خود ادامه پیدا کند. 
دســت‌کم در اندونزی به این صورت نمی‌شود. همگام 
با دیجیتالی‌شــدن تمام عرصه‌های زندگــی، گداها 
هم فعالیت و »بیزینــس« خود را مجــازی کرده‌اند.
تعداد زیادی از گدایان این کشور، در تیک‌تاک و دیگر 
شبکه‌های اجتماعی، کانال‌های مخصوصی راه‌اندازی 
کرده‌اند و به‌صورت مجازی گدایی می‌کنند. این معضل، 
چنان جدی شده که وزیر امور اجتماعی در این کشور، 
از وزارتخانه خود خواسته است، علاوه بر گدایی واقعی، 
با گدایی دیجیتال هم مقابله کنند. بعضی پلتفرم‌های 
بومی در اندونزی، محل رواج این پدیده هستند؛ چون 
ویدئوهایــی دارای هزار بازدیدکننــده و بالاتر، ‌امکان 
دریافت هدیه مجازی را به صاحب اکانت، ارائه می‌دهند. 
گداها هم نهایت اســتفاده از این امکانات را برده‌اند و با 

ضبط یک ویدئو، کسب‌وکارشان را مجازی می‌کنند.

آموزش آنلاین مامان‌بزرگ‌ها 
 

موبایل‌های هوشمند، چنان به وســیله ارتباطی محبوبی برای 
بزرگ‌ترهای خانواده با بچه‌ها و نوه‌های دور و نزدیک خود تبدیل 
شده که دیگر نمی‌توان آن را از زندگی روزمره آنها حذف کرد. اما 
استفاده از انواع اپلیکیشن‌ها و خود موبایل هوشمند، سختی‌هایی 
برای نسل‌های قدیمی دارد و یکی از وظایف سازمانی جوان‌ترها 
در خانواده‌ها، آموزش اصول اینترنت و استفاده از تلفن هوشمند 
به مادربزرگ‌ها و پدربزرگ‌هاست. این معضل، جهانی است و حالا 
یک نفر در هند با یک آموزش خلاق در همین زمینه، حســابی 
هم معروف شده اســت. این جوان خلاق، برای آموزش استفاده 
از اپلیکیشــن‌های مختلف، به‌اصطلاح موبایل را روی تلویزیون 
انداخته است و در حال توضیح‌دادن نحوه استفاده از آنها به یک 
خانم مسن است. ویدئوی این جلسه آموزشی خودمانی و صمیمی، 
حسابی در اینترنت سر و صدا به پا کرده و این جوان، به همین‌خاطر 
حسابی به شهرت رســیده اســت. آنطور که در ویدئو مشخص 
اســت، این جوان آموزش‌های عملی هم دارد و بعد از توضیح هر 
اپلیکیشن، از شاگرد مسن خود می‌خواهد تا روی موبایلش، دنبال 
آن بگردد و این اپلیکیشــن را راه بیندازد. بسیاری از کاربران در 
فضای مجازی، به این ویدئو توجه نشان داده و گفته‌اند، حاضرند 
پول زیادی بدهند تا پدر و مادر و پدربزرگ و مادربزرگ‌هایشان را 

به این کلاس بفرستند تا از آموزش دائمی به آنها خلاص شوند.

پاداش 40هزار دلاری زن نیکوکار
 

خیلی از زنان و مــردان، در عین تنگدســتی، روح بلند و 
بزرگی دارند و رفتارهایشان، تحســین جامعه را به‌دنبال 
دارد. درست مثل دایان گوردون که حالا به نماد کار خیر 
در آمریکا تبدیل شــده است. ماشــین این خانم، ‌چند‌ماه 
 اســت خراب شــده و او هر روز حدود 5کیلومتر پیاده به 
سر کار می‌رود و برمی‌گردد. چند روز پیش، ‌او متوجه شد 
یک کیســه به زمین افتاده و وقتی آن را باز کرد، دید پر از 
پول نقد است؛ دقیقا 15هزار دلار. اما به جای برداشتن آنها، 
با پلیس فلوریدا تماس گرفت و در نهایت پول به دســت 
صاحبانش رســید. این پول در واقع هدایای عروسی یک 
زوج بود که همان روز، جشــن گرفته بودند. وقتی یکی از 
پلیس‌ها با این زن صحبت کرد، ‌او اعتراف کرد که این پول 
می‌توانســته زندگی‌اش را متحول کند. در نهایت، وقتی 
داستان در رســانه‌ها بازتاب پیدا کرد، افراد نیکوکار طی 
یک روز، 40هزار دلار برای این زن جمــع‌آوری کردند تا 

ماشینش را عوض کند.

وقتی پای زنده نگه‌داشــتن یاد پدر درمیان باشد، 
انســان‌ها چنان توانایی‌هایی از خودشــان نشان 
می‌دهند که گاهی فراتر از عقل عادی نوع بشر است. 
هرچه عشق و علاقه پدر و فرزند بیشتر باشد  ‌کاری 
که فرزندان می‌کنند هم می‌تواند بزرگ‌تر باشــد. 
یک مرد در انگلیس، با همیــن رویکرد، نه‌تنها یاد 
پدرش، که نام خودش را هــم در تاریخ ثبت کرده 
است؛‌ گری مک‌کی، ‌به یاد پدر مرحومش، یک سال 
تمام هر روز به صورت ماراتن دویده و 1.2میلیون 
دلار برای یک خیریه جمع‌آوری کرده اســت. این 
مرد انگلیسی 53ساله که خودش 3فرزند دارد، در 
سال2003 پدرش را به‌خاطر سرطان از دست داد 
و از آن زمان، همیشه می‌خواست کاری انجام بدهد 
که نام پدرش زنده بماند. او گفته است که وقتی به 
خانواده آنها اطلاع داده شــد که پدرشان سرطان 
دارد، دنیا برایش عوض شــد؛ »یک جمله دنیای 

خانواده ما را زیر و رو کرد.«
به همین‌خاطر، او با یک بنیاد خیریه همکاری و با 
کارهایی فراتر از تصور انســان‌ها، برای این خیریه 
پول جمع می‌کرد. او درباره این تصمیم گفته است: 
»می‌خواســتم برای آنهایی که قرار است یک خبر  

دنیای‌شان را زیر و رو کند، پول جمع کنم.«
او قبلا تجربه دویدن طــول انگلیس، 110تجربه 
ماراتــن در 110روز را هــم داشــته، امــا در 
بلندپروازانه‌ترین فعالیت فوق بشری، 365ماراتن 
 در یک ســال را به یاد پدرش آغاز کــرد و هر روز 
سر ساعت 8، دویدن را شروع می‌کرد. او در میانه راه 
مصدوم شد و دویدنش کمی با اختلال مواجه شد اما 

در نهایت، میانگین زمان 4ساعت و 3دقیقه را برای 
دویدن‌هایش ثبت کرد.

 مک‌کی این تجربه را ســخت و طاقت‌فرسا اما در 
عین حال هیجان‌انگیز خوانده اســت. او هر روز، 
در مناطق مختلف، با دوندگان محلی و قهرمانان 
ملی دویده اســت و این جنبه از این فعالیت، برای 
او شــیرین بوده اســت؛ »همیشــه برای این کار 
هیجان‌زده بودم چون همیشــه وقتی می‌دویدم، 
آدم‌های زیادی با من همراهی کــرده و دلگرم ام 
می‌کردند.« بعضی روزها  حتی بچه‌های مدرسه‌ای 
هم به او ملحق می‌شدند. مک‌کی گفته است در این 
روزها با بچه‌ها درباره فوایــد ورزش و همینطور با 
جوان‌ترها  در باره جمع‌آوری کمک برای نهادهای 
خیریه صحبت کرده است تا به آنها آگاهی بیشتری 
بدهد. او درباره رویکردش برای به ثمر رساندن این 
تجربه سخت هم گفته‌است: »بیشتر کار به ذهن 
ربط دارد. اگر باور داشته باشید که می‌توانید کاری 

را انجام بدهید، نصف راه را رفته‌اید.« 

فرهنگ و زندگي

یک‌سال ماراتن، به عشق پدر
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ارتقای امداد هوایی 
در زمســتان‌ها و روزهای ســرد سال 
معمــولا نیاز بــه امداد هوایی بیشــتر 
می‌شــود؛ چه برای کوهنوردانی که در 
برف و بهمن بالای کــوه مانده‌اند، چه 
کسانی که در روســتاهای صعب‌العبور 
زندگی می‌کننــد. این روزهــا همین 
راه‌های پر پیچ و خم به‌خاطر برف بسته‌شــده و اگر کسی در این 
روستاها نیاز درمانی داشته‌باشــد، تنها اورژانس هوایی است که 
می‌تواند این راه را برود و نجات‌دهنده باشد. خبر خوب این است که 
بالگردهای اورژانس هوایی در حال تقویت‌شــدن هستند. با اینکه 
کشور ما درگیر تحریم‌های ظالمانه است، اما خوشبختانه مهندسان 
ایرانی در زمینه تعمیر و ســاخت قطعات مورد نیاز هلی‌کوپترها 
پیشــرو‌اند و خدمت‌رســانی بــه مصدومین و آســیب دیدگان 
توسط این بالگردها انجام می‌شــود. فعلا 5ایستگاه‌ عملیاتی ویژه 
 اورژانس هوایی در استان‌های البرز، سمنان، گرگان، یزد و گناباد
)خراسان رضوی( وجود دارد.هر یک از این ایستگاه‌ها دارای یک 
بالگرد ویژه اورژانس هوایی است. به‌زودی هم قرار است در بوستان 
ولایت ایســتگاه اورژانس هوایی راه‌اندازی  و تعداد این ایستگاه‌ها 
بیشتر شــود. هلی‌کوپترهای اورژانس به‌صورتی طراحی شده که 
برانکارد راحت به هلی‌کوپتر وارد و از آن خارج  و جابه‌جایی بیمار 
یا مصدوم با سهولت انجام شــود. همچنین این بالگردها مجهز به 

تجهیزات کامل پزشکی است و جثه سبکی دارند.

کارآموزی به فارغ‌التحصیلان
یکی از دغدغه‌های مســئولان در کشور  
رفع بیــکاری و ایجاد شــغل به‌ویژه برای 
فارغ‌التحصیلان اســت. بــه همین دلیل 
هــم وزارت کار در چند ســال گذشــته 
تلاش‌کرده با اجرای طرح‌هایی مثل طرح 
کارورزی، شرایط لازم برای مهارت‌آموزی 
و ارائه آموزش‌های شــغلی به فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را با استفاده 
از ظرفیت‌های بلااســتفاده موجود در واحدهای فعــال اقتصادی در 
بخش‌های خصوصی و تعاونی به‌وجود بیاورد. هــدف از این طرح هم 
افزایش قابلیت جذب و اشتغال دانش‌آموختگان از طریق انتقال مهارت 
و تجربه در محیط کار برای ورود به بــازار کار، ایجاد انگیزه کارآفرینی 
و کســب‌وکار در دانش‌آموختگان، فراهم کردن زمینه انتقال دانش از 
دانش‌آموخته به کارگاه و کاهش هزینه به‌کارگماردن نیروی کار برای 
کارفرماست. حالا آخرین نتایج اجرای طرح کارورزی در کشور نشان 
می‌دهد که ۱۵۷هزارو۴۴۲نفر از داوطلبــان، در طرح ثبت‌نام کرده و 
واجد شرایط شناخته شده‌اند. از این تعداد ۶۵هزارو۹۹۷نفر توانسته‌اند 
برای کار قرارداد ببندند. ضمن  اینکه این طــرح برای کارفرمایان هم 
مزیت دارد و درصورت جذب کارورز، کارفرمایان از معافیت حق بیمه 
سهم کارفرما به‌مدت حداکثر 2سال برخوردار می‌شوند. داشتن مدرک 
دانشگاهی حداقل در حد کارشناســی و کمتر از ۳۵سال سن در زمان 
ثبت‌نام از شرایط برخورداری از مزایای این طرح است و داشتن کارت 
پایان خدمت یا معافیت از خدمت نظام وظیفــه برای متقاضیان مرد 

ثبت‌نام‌کننده در این طرح الزامی است.

مجوزهای روانشناسا‌ن دقیق می‌شود
 دیگــر، دوره روانشــناس‌های قلابــی

 به‌ســر رســیده و از همان یکی دو سال 
پیش که ســازمان نظام روانشناســی و 
مشاوره کشور، پیگیر  مجوز روانشناسان 
و روان‌درمانگرها شد، اسامی خیلی از این 
دکترهای فیک درآمد و مردم هم متوجه 
شدند بسیاری از کســانی که به‌عنوان روانشناس چه در رسانه‌ها و چه 
در مطب‌های خصوصی در حال مشاوره دادن هستند، نه مدرک دارند 
و نه مهارت و فقط قصدشان پر کردن جیب‌هایشان است. حالا هم این 
سازمان اعلام کرده روانشناسانی که قصد گرفتن پروانه اشتغال دارند، 
حتما باید به درگاه ملی مجوزها مراجعه و بــا بارگذاری مدارک خود، 
ظرف مدت زمان ۴۰روز و پس از تأیید مدارک و احراز صلاحیت حرفه‌ای 
از سوی سازمان نظام روانشناسی و مشاور کشور  به‌صورت برخط پروانه 
خود را دریافت کنند. رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور هم 
گفته، افراد برای اشتغال در حرفه روانشناسی و مشاوره باید عضو سازمان 
باشند و پروانه اشتغال دریافت کنند. براساس ماده۵ قانون تشکیل این 
سازمان، مشاوران و روانشناسان برای هر نوع اشتغال درحرفه خود باید 
دارای پروانه از سازمان باشند، بنابراین حتی فعالان روانشناسی در حوزه 
کنکور و کارهای تبلیغاتی و... باید مجوز ســازمان را داشته باشند. اگر 
کسی زیرنظر سازمانی مانند بهزیستی و با پروانه مرکز از همان سازمان 
و بدون اخذ پروانه از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور فعالیت 
‌کند، از نظر قانونی اشکال دارد و قطعا نهادهای نظارتی و قوه قضاییه با 
آن برخورد خواهند کرد. درواقع مدیر فنی مراکز بهزیستی باید پروانه 

سازمان نظام روانشناسی نیز داشته باشند.

محصولات زنان کارآفرین، صادر خواهد شد
همانطور که می‌دانیــد زنان کارآفرین 
 در کشــور مــا کم نیســتند. هــر از 
چنــد گاهــی هــم بازارچه‌هایــی از 
محصولات تهیه شده توسط این بانوان 
راه‌اندازی می‌شــود تا بتوانند کســب 
درآمد کننــد. راه‌انــدازی کارگاه‌ها و 
همچنین مشاغل خانگی توســط این زنان در چند سال گذشته 
افزایش زیادی داشته و حالا مســئولان به این فکر افتاده‌اند که 
محصولات زنان کارآفرین را به خارج از کشــور هم صادر کنند. 
معاون امور زنان و خانواده ریاســت‌جمهوری گفته: توافق‌هایی 
با برخی از کشورها انجام شــده تا بتوانیم در مرحله اول بازارچه 
مجازی راه‌اندازی کنیم و زمینه صادرات محصولات با کیفیت و 
قابل رقابت فراهم شود، در مرحله بعد به‌صورت فیزیکی به‌دنبال 
مکانی برای برپایی نمایشــگاه‌ها و فروشگاه‌های ارائه محصولات 
خواهیم بود. همچنین باید تعاونی‌ها، مجموعه‌ها و اتحادیه‌هایی 
از محصولات بانوان داشته باشیم.  ‌اکنون اتحادیه‌ای  در استان‌های 
جنوبی ایجاد شــده و به‌دنبال این هســتیم که این امکان را در 
استان‌های مختلف ازجمله خراسان شمالی، رضوی و جنوبی نیز 
فراهم کنیم. در زمینه تامین مواداولیه، پشــتیبانی‌های اداری و 

صادرات محصولات به‌صورت ویژه اقداماتی در حال انجام است.

آن کس که در آرزوی بهترین چیز اســت، 
سرخورده از زندگی پیر می‌شود، آن کس که 
همیشه مهیای بدترین چیز است زودهنگام پیر می‌شود، اما آن کس 
که ایمان دارد، جاودانه جوان می‌ماند. ابراهیم ایمان داشــت و برای 
همین زندگی ایمان داشت. اگر ایمان او تنها برای زندگی اخروی بود، 
بی‌گمان همه‌‌چیز را به دور می‌افکند، تا از این جهان که به آن تعلق 

نداشت بیرون بشتابد... .

سورن کی‌یرکگور

ترس و لرز

بوک ‌مارک

مــردی که وقــت خــود را با خانــواده‌اش 
نمی‌گذراند، هرگز نمی‌تواند یک مرد واقعی 

باشد.
فلوریان زلر

دیالوگ

پدر

غواصی
 در خیابان

قابِ انقلاب
قاب‌های انقلاب بســیارند 
و بی‌شمار. عکس‌هایی که 
خاطره ساخته‌اند و در خاطر همه جاخوش کرده‌اند 
و حالا می‌شود با همه‌شان خاطره‌بازی کرد و رفت به 
آن روزها. تصاویر ثبت‌شده عکاسان ایرانی و خارجی 
که برخی‌شان آنقدر در همه این 4 دهه، دست‌به‌دست 
چرخیده که بعضاً نام خالق‌شان گم و فراموش شده 
اســت و ما در چهل‌وچهارمین فجــر آن پیروزی، 
چندتایی از شناسنامه‌دارهایشــان را برگزیده‌ایم. 
آن‌هایی که دســت‌کم می‌دانیم آفریننده‌شان چه 
کسانی هســتند تا به قدر وســع بکوشیم و سری 

بگردانیم در لابه‌لای خاطرات انقلابِ قرن.

حمیدرضا محمدی

آن‌روزها هرجای شــهر می‌رفتی، صحبت از مبارزه 
بود. مبارزه با رژیمی که ظالم بود و جائر. پس همه به 
میدان آمده و بیشــتر میدان‌ها و خیابان‌های اصلی 
شهرها به‌ویژه پایتخت را به صحنه درگیری با مزدوران 
سلاح‌به‌دست حکومت تبدیل کرده بودند. همین هم 
بود که همه‌جا ملتهب بود و همه‌کس مضطرب. اصلا 
می‌شد در همه‌حال، بوی دود و باروت را استشمام کرد.
و این صحنه‌ای که باب دیــر )Bob Dear(، عکاس 
 خبرگــزاری آسوشــیتدپرس در روز جمعــه،

 ششــم بهمن١٣۵٧ ثبت کرده، همه اجزایش؛ از آن 
کســان خوابیده روی زمین و آن دیگران پناه‌گرفته‌ 
در جوی آب و پشــت درختان تا بقیه پنهان‌شــده 
در گوشــه‌ و کنار برای در امان‌ماندن از تیر تیرگی 
و تباهی، آن التهاب و اضطــراب را روایت می‌کنند. 
برای همین هم در بخشی از شرح عکس آمده است: 
»تظاهرکنندگان ضددولتی درحالی‌که سربازان ارتش 
ایران در تهران گلوله‌های مستقیم شلیک می‌کنند، 

غواصی می‌کنند.«

وانت‌اش میزبان انارهایي‌ است که منظم 
و به‌زیبایــی کنار هم چیده‌شــده‌اند. 
هرازگاهی ماشینی می‌ایستد و یا عابری، 
تا قیمت انارها را بپرسد و تصمیم بگیرد بخرد یا صرفا با دانستن مظنه 
محصول، از کنارشان گذر کند. انارهای سرخ کنار صاحب اصلی‌شان 
در وانت انتظار می‌کشند برای اینکه کسی بیاید و صاحب اصلی‌ترشان 

شود.
وانت منظم، انگار نمایشگاهی اســت و فروشنده صاحب اثر. آرام و 
موقر به پرسش‌‌کنندگان پاسخ می‌دهد و اثرش را »پرزنت« می‌کند: 
انارهای دانه‌درشت و شیرین، کارت‌خوان هم موجود است. روز که به 
شب می‌رسد چندنفری هم پیدا می‌شوند تا این  اثر را تحسین کنند. 
شــاید هم بعد از مختصر چانه‌زنی‌ای، قاب تحسین‌شده را زیر بغل 
بزنند و بروند. تکه مقوایی کنار انارهاست که در 2جمله کیفیت‌شان 
را تضمین می‌کند. مرد فروشنده همچنان موقر ایستاده است. دستی 
بر انارها می‌کشد. یقینا در دلش می‌خواهد زودتر به سرانجام و سفره 
کسی برسند و خودش هم پایان ساعت کاری غیررسمی‌اش، وانت را 
بدون یک دانه انار به خانه برگرداند. گاهی بخت اگر با او یار باشد زود 
وانتش خالی می‌شود. منظم کنار هم نشسته‌اند. منظم و منتظر برای 
رفتن. هرکدام داستانی پیش‌رو دارند. انارهای درشت‌تر، پرطرفدارتر 
هستند. شاید هم در دلشان غروری دارند، وقتی مشتری‌ای دستش را 
به سمت‌شان نشانه می‌گیرد. از تاریک شدن هوا چندساعتی می‌گذرد. 
عابران و ماشین‌های کمتری می‌ایستند. اما انارهای درشت و سرخ، 
هنوز هم طرفدار خود را دارند. صاحب اصلی، آنها را در پلاســتیک 
می‌اندازد. صاحب اصلی‌تر آنها را تحویل می‌گیرد. یاقوت‌های سرخ 
به سمت داستان خود می‌روند. ساعت غیررسمی کار فروشنده هم به 

پایان رسیده است و نمایشگاه تعطیل می‌شود تا روز بعد.

صدف سرداری

خیابان خوب

نمایشگاه  یاقوت‌های سرخ

احتمالا در محله خودتان دیده باشــید، برخی از افرادی که دوستدار 
محیط‌زیست و حیوانات هستند، حتی با وسایل ابتدایی برای حیوانات 
لانه و سرپناه درست می‌کنند تا آنها از سرما و گرما و خطرات در امان 
بمانند. حالا هم کارکنان اداره برق شهر اراک برای اینکه پرنده‌ها روی 
خطوط برق خانه نسازند و دچار برق‌گرفتگی نشوند، خودشان دست 
به‌کار شده و روی تیرهای جدید و بدون برق لانه‌های چوبی برای آنها 
ساخته‌اند. نتیجه کارشان را هم که در تصویر می‌بینید، پرنده‌ها از خانه 
 جدیدشان خوششــان آمده و در این لانه‌های چوبی مستقر شده‌اند. 

دم مأموران اداره برق گرم که این اتفاق خوب را رقم زدند.


